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                بسمه تعالي

1- كليات
بر اساس برنامه ريزي طرح اكتشافات و تهيه مواد اوليه صنعت آلمينيوم كشور جهت تاءمين مواد اوليه توليد آلومينا، مناطق مختلف ايران در برنامه ‌هاي پي جوئي و اكتشاف اين طرح گنجانده شده است كه يكي از اين مناطق ايران مركزي ميباشد با توجه به گزارشهاي سازمان زمين شناسي كشور كه نقشه 250000/1 چهار گوش طبس را تهيه نموده است در منطقه رباط خان افق بوكسيتي در پرمين و پرموترياس گزارش گرديده و همچنين توسط اين سازمان پي جوئي مقدماتي بر روي اين زون انجام گرفته است. در سال 1361 دو اكيپ از طرف طرح جهت ادامه عمليات پي جوئي بمنطقه اعزام شد كه هر يك از اين اكيپ ها يك ناحيه را پي جويي و بررسي نمودند. دو ناحيه مذكور عبارت بود از: طاقديس راه دار – گچال و طاقديس كلمرد كه هر دوي اين نواحي نزديك قرينه رباط خان قرار داشته و در نتيجه اكيپها در رباط خان مستقر شدند. برنامه پيش بيني شده كار بشرح زير بود:

1- تهيه نقشه زمين شناسي نواحي طاقديس راه دار – گچال وطاقديس كلمرد.

2- تهيه مقاطع معدني از افقهاي آلومينيوم دار بفواصل حدود يك كيلومتر.
3- تهيه مقاطع زمين شناسي بتعداد 4 مقطع.
4- بررسي چگونگي تشكيل ماده معدني.
5- تهيه گزارش و آينده نگري.
با توجه به برنامه هاي پيش بيني شده تمام موارد فوق انجام گرفت و حاصل آن اين گزارش ميباشد. اميد است اين گزارش گامي در جهت شناسائي و شناخت بيشتر منابع آلومينيوم دار اين منطقه و راهنمائي براي دستيابي به مواد آلومينيوم دار ساير مناطق باشد.

2- موقعيت جغرافيائي و اقتصادي منطقه:
همانطور كه قبلاًگفته شد منطقه بدو ناحيه طاقديس راه دار – گچال و طاقديس كلمرد تقسيم ميگردد كه طاقديس راه دار – گچال در طول جغرافيائي 16/56 – 7/56 و عرض – جغرافيائي 30/30 – 14/30 قرار دارد و طاقديس كلمرد نيز در طول جغرافيائي 11/56 – 15/56 و عرض جغرافيائي 33/33 – 28/33 قرار ميگيرد. طول و وسعت اين دو ناحيه بشرح زير ميباشد.
طاقديس راه دار – گچال:

طول: 32 كيلومتر

عرض متوسط: 5 كيلومتر

وسعت: 160 كيلومتر

امتداد طاقديس: شمال 20 درجه شرق

طاقديس كلمرد:

طول: 35 كيلومتر

عرض متوسط: 5/12 كيلومتر

وسعت: 5/437 كيلومتر

امتداد:

روستاي رباط خان كه نزديكترين قريه به نواحي مورد مطالعه است در 297 كيلومتري شمال شرقي يزد قرار گرفته كه داراي جاده خاكي بوده و اين جاده از يزد بطرف رباط خان از روستاها و بخشهاي چاه ناصر، خرابق، شهر نو، ساغند، رباط پشت بادام عبورمينمايد و در 120 كيلومتري شمال شرقي اسن قريه شهر طبس قرار دارد و بدينوسليه اين جاده وسيله ارتباط مراكز تجاري و صنعتي يزد و خراسان ميباشد. آسفالته شدن اين جاده كه در حال انجام است مي‌تواند نقش مهمي را در اقتصاد منطقه ايفا نمايد. روستاي رباط خان با 30 خانوار جمعيت بكار دامداري و قاليبافي اشتغال دارند. در اين منطقه شركت فراورده هاي نسوز ايران داراي معدن بوده كه تعدادي از افراد اين قريه بكار در آن اشتغال دارند. اما كمبود افراد محلي باعث شده است كه اين شركت جهت كار در معادن خود در اين منطقه از افراد غير بومي استفاده نمايد. قريه داري يك پاسگاه ژاندارمري و يك دفتر پست و يك باب مدرسه پنج كلاسه بوده، شمن آنكه اخيراً نيز يك باب حمام احداث شده است. نزديكترين مركز بهداشتي درماني حدود 80 كيلومتر با اين قريه فاصله دارد(واقع در رباط پشت بادام).

از نظر آب و هوا مي‌توان گفت كه اين روستا در منطقه كوير از آب و هوائي گرم و خشك برخوردار است. شدت گرما در ماههاي تير و مرداد و شهريور هر نوع فعاليت فيزيكي را ركود مواجه ميسازد. در مواقعي كه بارندگي شديد است باعث جريان يافتن سيل ميگردد، و همين آب ها بداخل آب انباري كه در قريه جهت آب آشاميدني تعبيه گشته جريان مييابد گر چه قريه داراي قناتي نيز مي‌باشد كه آب آن شور بوده و بمصرف شستشو و آب ياري مي‌رسد، در بعضي مواقع نيز طوفان شن باعث خساراتي با فراد اين منطقه مي‌گردد. بطور كلي در تمام فصول ميتوان در اين منطقه كار كرد هر چند كه تابستانهاي گرم و خشك در كاهش راندمان كار مؤثر است.

3-تاريخچه:

اولين بررسيسيستما تيك زمين شناسي در منطقه توسط سازمان زمين شناسي كشور كه نتيجه آن گزارش شماره 35 اين سازمان (آقاي نباتي ، 1353) ميباشد كه بزبان فرانسه انتشار يافته است. و همواره اين گزارش نقشه چهار گوش طبس بمقياس 250000/1 در طول جغرافيائي 30/55 تا 57 و عرض جغرافيائي 33 تا 34 است. همچنين قسمت معدني سازمان نيز بر روي افقهاي آلومينيوم دار اين منطقه مطالعه نموده و گزارشي در اين زمينه موجود ميباشد. اولين گواهي كشف جهت سنگ نسوز در سال 1352 بنام سازمان زمين شناسي كشور صادر گرديد كه اين گواهي طي موافقتنامه‌اي در سال 1354 به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران واگذار گرديده و طي مراحل بعدي شركت فرآورده هاي نسوز ايران از آن جهت تاءمين قسمتي از مواد اوليه خود شروع به بهره برداري نمود. (از افق II) ضمناً " همين شركت در سالهاي بعد مطالعاتي بر روي افق كائولينيتي كه در سازند آب حاجي وجود داشت نمودند و اين مطالعات منجر به گواهي كشف اين منابع در اين منطقه شده است كه از آن نيز جهت تاءمين قسمتي از مواد اوليه كارخانه شركت مذكور استفاده ميگردد. در سال 1360 طرح اكتشافات و تهيه مواد اوله صنعت آلومينيوم كشور بازديدي از منطقه بعمل آورده كه گزارش آن موجود است.
4- ژئومرفولوژي:

در اين قسمت بترتيب ابتدا ژئومرفولوژي طاقديس راه دار – گچال و سپس طاقديس كلمرد را مورد بررسي قرار ميدهيم:

امتداد طاقديس راه دار – گچال شمال شرق – جنوب غرب بوده و شامل تعدادي ناوديس و طاقديس كوچك ميباشد و بلند ترين نقطه طاقديس دريال شمال شرقي كوه دري با ارتفاع 1789 مترقرار دارد. پست ترين نقطه ارتفاعي بين 1200 تا 1250 متر را دارا مي‌باشد. نام محلي ارتفاعات اين ناحيه از شمال بجنوب عبارتند از:

· كوه زرد 1746 متر 

· كوه تخت چهارشمه 1780 متر 
· كوه دري 1789 متر
· كوه چاهكولار 1700 متر
تعداد زيادي دره بين اين ارتفاعات درد ويال شرقي و غربي وجود دارد كه نام محلي آنها بترتيب از شمال بجنوب دريال غربي بشرح زير است:

· دره گس سوخته

· دره معدني
· دره قطاربنه
· دره شوراب ملك
· دره نيم روز
· دره كوه سلاخ
· دره جنگلو
· دره فرسنگي
· دره پهلو دري
· دره تنگل دري
· دره چراغ پايه
· دره تنگه مراد
· دره تنگل مركز سربخش
· دره تنگه قرمز ريز و ميان
· دره تك كم
· دره تنكه نمكي
· دره سنگ آبي
· دره تنگه لالكي
· دره تنگه گچال
· دره خرما بو
· دره پشت سنگاب ماري
· دره گردنه رعنو
دره هاي يال شرقي از جنوب بشمال بشرح زير است:

· دره تيغ رعنو

· دره گچال اول
· دره گچال 
· دره چكان
· دره ده قنبر 
طاقديس راه دار – كچال توسط دودشت حاجي آبا دبا ارتفاع 1200 متر در شرق و دشت هاميون با ارتفاع 1150 – 1200 متر در جنوب غرب محدود شده است.

طاقديس كلمرد داراي امتداد شمال شرقي جنوب غربي ميباشد و بلند ترين نقطه طاقديس در قسمتهائي مورد مطالعه قرار گرفت داراي ارتفاع 2000 متر ميباشد (ارتفاع رباط خان 1040 متر) كه در بخش مياني در نيمه غربي آن قرار دارد. از ارتفاع هسته اين طاقديس در جهت شمال شرق كاسته ميشود. اطراف اين طاقديس را دره هاي نسبتاً وسيعي كه خط القعر آنها عمدتا" عمود بر امتداد طبقات ميباشد قطع مينمايد. دره هاي يال جنوبي اين طاقديس بشرح زير ميباشد:

· دره كوپر
· دره قلمي
· دره كاله نارنج
· دره سرتخت
· دره تنگ واكنده
· دره خواجه گو
· دره چاه بار
· دره كوه آهكي
· دره بوفوري
· دره بونورگ
يال شمالي شامل دره هاي زير است:

· دره چشمه قربان

· دره بجستان
· دره هزاره
· دره رودني
· دره عبدالهو
· دره مجولستان
· دره انارك
بطور كلي با توجه به ليتولوژي، شيب، ساختمان و شرايط آب و هوائي، اين نواحي داراي زهكش دندريتي ميباشد، هوا زدگي در هر دو ناحيه بصورت شيميايي و فيزيكي عمل كرده و در محلهائيكه سنگهاي كربناته تشكيل شده هوا زدگي شيميائي و فرسايش باعث ايجاد توپوگرافي كارستي گرديده است و مي توان توپوگرافي و ژئومرفولوژي كنوني را نتيجه عملكرد فرسايش و هوازدگي دانست.

5- چينه شناسي
الف: سازند راهدار (دونين بالائي)

نام اين سازند اولين بار توسط آقا نباتي 1353 از كوه راهدار واقع در 7 كيلومتري دهكده جعفر و گرفته شده است، ضخامت اين سازند در مقطع مذكور 58 متر بوده و از پائين به بالا بشرح زير است:

1- كوارتزيت، در بعضي قسمتها داراي حالت كنگلومرائي بضخامت 6 متر

2- ماسه سنگ كوارتزيتي برنگ قهوه‌اي، دانه متوسط، با شيلهاي بين لايه اي، بضخامت 5 متر.
3- كوارتزيت بضخامت 5 متر
4- دلوميت برنگ قهوه‌اي، بضخامت 14 متر
5- دولوميت ماسه‌اي با لايه هاي كلسيتي و كم فسيل، بضخامت 3 متر
6- سنگ آهك ماسه اي با آثاري از براكيوپردا، بضخامت 3 متر
7- دولوميت و سنگ آهك دولوميتي و تا اندازه‌اي ماسه‌اي، بضخامت 11 متر
8- سنگ آهك فسيلدار، بضخامت 10 متر
9- دولوميت، بضخامت 2 متر
كنتاكت بالائي و پائيني اين سازند بترتيب سازند گچال و گرانوديوريتهاي اينفزا كامبرين ميباشد. در طاقديس راه دار – گچال اين سازند در شرق و غرب توده آذرين داراي ضخامتي بترتيب 70 متر (يال شرقي) و 140 متر (يال غربي) ميباشد كه شيب طبقات بترتيب 75 درجه و 60 تا68  درجه ميباشد. و از پائين ببالا شامل:

· آهك دولوميتي، بضخامت 20 متر

· آهك ماسه اي، بضخامت 20 متر
· ماسه سنگ كوارتزيتي و ماسه سنگ با آهك بين لايه اي، ضخامت 29 متر
· آهك دولوميتي و دولوميت، بضخامت 7 متر
· اين سازند در اين طاقديس فقط در روي توده با توليتي آذرين اينفراكامبرين قرار گرفته است در حاليكه در طاقديس كلمرد اين سازند با سازند كلمرد همبر ميباشد و حد اكثر ضخامت آن در طاقديس كلمرد به 30 متر ميرسد كه بيشتر شامل دولوميت و دولوميت آهكي و در قاعده ماسه سنگ است (رخنمون سازند راهدار در حد فاصل بين دره هاي بوغوري و بونورگ).
· از نظر محيط تشكيل ميتوان گفت ابتدا در محيطي قاره اي تا ساحلي تشكيل يافته و سپس محيط دريائي حكمفرما بوده است. از نظر رخساره‌اي، سازندراهدار با سنگهاي شيلي و مارني سازند شيستو (منطقه شير گشت) داراي اختلافاتي است و بدين علت است كه آقا نباتي (1353) نام سازندراهدار را بدان اطلاق نموده است.
ب: سازند گچال (كربنيفر)
سازند گچال با يك نبود چينه شناسي روي سازند راهدار و زير سازند خان قرار گرفته است. نام اين سازند اولين بار توسط آقا نباتي (1353) در كوه گچال گرفته شده است و علت انتخاب اين سازند بدليل اختلاف فاحشي ميباشد كه با سازند سردر( در ناحيه شير گشت) دارد. سازند گچال در مقطع تيپ از پائين ببالا به چهار ممبر تقسيم شده است كه بشرح زير ميباشد:

ممبر A : سنگها آهكي دولوميتي همراه آهك مارني براكيوپوددار كه در قاعده آن يك لايه كوارتزيت وجود دارد، ضخامت اين ممبر حدود 75 متر است.

ممبر B : دولوميت ماسه اي ماسيو، بضخامت حدود 70 متر

ممبر C : شامل سنگ هاي تبخيري، بضخامت حدود 150 متر

ممبر D : سنگ هاي آهكي، ماسيو، بضخامت 100 متر

اين سازند در طاقديس راه دار – گچال بطور هم شيب بر روي سازند راهدار و زير سازند خان قرار گرفته است. در شمال طاقديس ضخامت متوسط آن حدود 145 متر در محدوده يال غربي و 250 متر در محدول يال شرقي و در جنوب طاقديس ضخامت آن حدود 700 متر (يال غربي) ميباشد. در مقطعي كه از اين سازند گرفته شده است (در طاقديس راه دار – گچال) ليتولوژي آن از پائين ببالا بشرح زير است:
· انتركلاسيونهاي شيل، بضخامت 4 متر

· دولوميتهاي ژيپس دار، بضخامت 6 متر
· دولوميت، بضخامت 22 متر
· ماسه سنگ دولوميتي، بضخامت 44 متر
· آهكهاي دولوميتي و ماسه اي با رگچه‌هاي كلسيتي، بضخامت 16 متر
· آهك تيره رنگ فسيلدار، بضخامت 54 متر
سازندگچال در طاقديس كلمرد نيز در بالا با سازندخان و در پائين با سازند كلمردهمبر ميباشد و از پائين ببالا شامل:

· سنگ آهك براكيوپوددار با لايه بندي مشخص كه در منطقه رودني و بجستون حدود 250 متر ضخامت دارد.

· دولوميت زرد مايل به خاكستري كه ضخامت آن حدود 800 تا 1000 متر دريال غربي طاقديس ميباشد.
· تناوبي از شيل سبز رنگ و دولوميت زرد رنگ لايه متوسط بالايه هائي از ژيپس كه ضخامت آن در يكي از مقاطع حدود 5/3 متر ميباشد.
· آهك خاكستري هموژن، كه رخنمون چنداني در اين ناحيه نداشته است. 
از نظر محيط تشكيل ميتوان گفت كه دريا ابتدا پيشروي نموده است (ممبر B  و A) و سپس پس روي نموده كه ممبر C تشكيل شده است و تشكيل ممبر D با پيشروي مجدد دريا همراه نبوده است.
بهر حال هسته طاقديس راه دار – گچال را سازندگچال تشكيل داده و اين در حالي است كه هسته طاقديس كلمرد دار سازند كلمرد تشكيل شده است.

ج: سازند خان (پرمين)

اين سازند توسط آقا نباتي (1353) در حوالي دهكده رباط خان تشخيص داده شده و شامل سه ممبر ميباشد و داراي اختلافاتي با سازند هم زمان خود در مناطق مجاور ميباشد (سازند جمال) و بدين علت بدان سازند خان اطلاق شده است. سه ممبر اين سازند از پايين ببالا شامل:

ممبر A : اين ممبر كه 45 تا 125 متر ضخامت دارد شامل سنگ آهك محتوي فوزولين ميباشد خود به سه واحد بشرح زير تقسيم ميشود.
واحد 1: كه بيشتر شامل ماسه سنگ ميباشد و بر روي ممبر D سازند گچال قرار گرفته است، بضخامت 24 متر.

واحد 2: كه بيشتر آهكي ميباشد كه از پايين به بالا شامل دولوميت ماسه اي، آهك مارني، آهك ميباشد، ضخامت اين واحد حدود 75 متر ميباشد
واحد 3: كه بيشتر شيل بوده و داراي لايه هاي آهكي نيز مي‌باشد، ضخامت اين واحد حدود 24 متر است. در اين واحد پيزوليتهاي اكسيد آلومينيوم نيز ديده ميشود.

ممبرB: اين ممبر كه 95 تا 185 متر ضخامت داشت و شامل رسوبات تخريبي و دريائي و همچنين شيل ميباشد خود اين ممبر سه واحد بشرح زير تقسيم ميشود:

واحد 1: كه بيشتر ماسه سنگي بوده و ضخامت آن حدود 30 تا 20 متر است.

واحد 2: سنگهاي آهكي مارني كه در بالا لايه هائي از دولوميت ديده ميشود بضخامت 50 تا 130 متر

واحد 3: كه شامل شيل بالايه هاي نازك آهكي بوده و ضخامت آن حدود 15 متر مي باشد.

ممبر C: كه حد اكثر 200 متر ضخامت داشته و شامل سه واحد بشرح زير است:

واحد 1: بيشتر ماسه سنگي است و داراي افقهائي از سنگهاي آهكي و دولوميتي ميباشد و در بالا شيل ديده مي‌شود، ضخامت آن حدود 85 متر ميباشد.

واحد 2: بيشتر رسوبات دولوميتي و آهكي ميباشد، ضخامت حدود 89 متر

واحد 3: آهك بضخامت حدود 4 متر

سازند خان در هر دويال طاقديس راه دار – گچال ديده شده و ضخامت، امتداد و شيب آن در محلهاي مختلف طاقديس تغيير مينمايد.  حد اكثر ضخامت اين سازند در قسمت مياني طاقديس وجود داشته كه دريال غربي 295 مترودريال شرقي 320 متر و در مقطع BB حدود 430 متر ضخامت دارد. شيب و امتداد طبقات در ضلع غربي مقطع AA (فرمول ص 9) و در ضلع شرقي طاقديس در همين مقطع(فرمول ص 9) ميباشد. در قسمت غربي مقطعBB شيب و امتداد (فرمول ص 9) است. ليتولوژي اين سازند در قسمت شمالي يال غربي طاقديس از پايين ببالا بشرح زير ميباشد:

· آهكهاي تيره بلورين بارگه هاي كلسيت



28 متر

· آهكهاي ماسه اي با 





36 متر
· آهكهاي تيره با رگه هاي كلسيتي




12 متر
· آهكهاي ماسه اي با 





80 متر
· كوارتزيت يا ماسه سنگ كوارتزيتي نازك لايه


19 متر
· آهك تيره






1  متر
· آهك ماسه اي






8 متر
· آهك تيره






8 متر
· دولوميت







16 متر
· آهك تيره فسيلدار





8 متر
· آهك ماسه اي با رگه‌هاي كلسيت




8 متر
· ماسه سنگ دانه ريز تا متوسط




60 متر
· ماسه سنگ كوار تزيتي آهندار




44 متر
· آهك ماسه اي فسيلدار





8 متر
· افقI مواد آلومينيوم دار: كه در قسمت تشريح مقاطع معدني شرح داده خواهد شد.
· دولوميت با سطح نخودي و قرمز با لايه هاي نازك 40 سانتيمتري 5/12 تا 13 متر
· سنگ آهك دولوميتي با سطح نخودي و مقطع خاكستري بضخامت 19 متر
· افق II مواد آلومينيوم دار: كه در قسمت تشريح مقاطع معدني شرح داده خواهد شد.
· ماسه سنگ آهندار، بضخامت 1 متر
· ماسه سنگ آهكي 4 متر
اين سازند با سازند سرخ و گچال در كنتاكت است. تقسيم بندي كه آقا نباتي (1353) در مورد سازند خان نموده است در بعضي قسمتها دقيقاً با مشاهدات عيني مطابقت ندارد، در بعضي قسمتها افق II مواد آلومينيوم دار تقريبا"در كنتاكت سازند خان و سرخ شيل ميباشد.

ضخامت اين سازند در طاقديس كلمرد حداقل 350 متر بوده (يال غربي) و در يال شرقي به 600 متر ميرسد. اين تغيير ضخامت با تغيير شيب با برگشتگي و تكرار ليتولوژي كه بخصوص دريال غربي است همواره ميباشد كه در بخش ساختمان زمين شناسي بآن اشاره خواهد شد.

سازند خان نشان دهنده چند پيشروي و پسروي ميباشد كه دريا ابتدا پيشروي و سپس پسروي داشته است (ممبر A) ممبر B با يك نبود چينه شناسي از ممبر A جدا ميشود و در ممبر C نيز دو نبود چينه شناسي وجود دارد. (آقا نباتي 1353)

د- سازند سرخ شيل (ترياس تحتاني)

نام اين سازندازگدار سرخ در كوههاي شتري توسط اشتكلين، افتخار نژاد، هوشمند زاده (1965) گرفته شده است كه ضخامت آن در مقطع تيپ 122 متر ميباشد و بيشتر از شيلهاي ْهكي ورسي برنگ رمز تشكيل شده است. در اين سازند لايه‌هاي آهكي زرد تا صورتي بصورت بين لايه‌اي وجود دارد، كه در بعضي محلها داراي ريپل مارك ميباشد. اين ساند بر روي سازند جمال وزير سازند شتري بصورت هم شيب قرار گرفته است.

در طاقديس راه دار- گچال حد بين چينه شناسي وجود دارد، و مواد آلومينيوم دار فوق نيز در همين زمان تشكيل شده است. امتداد دو شيب طبقات دريال شرقي و غربي بترتيب 

(فرمول ص 11) و (فرمول ص 11) بوده و ضخامت آن نيز دريال شرقي و غربي بترتيب 55 تا 64 متر ميباشد. ليتولوژي آن در مقطع دره كوه سلاخ از پائين ببالا بشرح زير ميباشد:

- شيل قرمز رنگ 





1 متر

- آهك ماسه‌اي، شيل آهكي و شيل آهكي ماسه‌اي، ماسه سنگ آهكي و گراويليتها 10 متر.

- ماسه سنگ دانه متوسط




  4   متر

- ماسه سنگ با سطوح زرد رنگ 



 5/0 متر

- ماسه سنگ خاكستري رنگ




5/1  متر

- شيلهاي آهكي قرمز رنگ




 13  متر

- ماسه سنگ دانه متوسط  




  1  متر

- شيلهاي خاكستري و قرمز




5/3 متر

ماسه سنگ كوارتزيتي





   3 متر

اين مقطع تقريبا" با مقطع تيپ مطابقت داشته و تنها در اينجا در بعضي از قسمتها ماسه سنگ نيز ديده ميشود.
سازند شيل در طاقديس كلمرد شمال دره بجستان داراي 77 متر ضخامت بوده و ليتولوژي آن از پائين ببالا بشرح زير ميباشد:

· آهك ماسه‌اي، لايه متوسط، بارگچه‌هاي كلسيت، بضخامت 2/6 متر

· آهك شيلي قرمز ارغواني، نازك لايه، ضخامت 4/22 متر
· شيل آهكي قرمز رنگ 5/3 متر
· آهك زرد تا قرمز روشن 4/2 متر
· تناوب آهك و شيل آهكي 7/9 متر
· آهك ماسه‌اي قرمز روشن 2/6 متر
· آهك خاكستري 3/12 متر
· آهك زرد مايل بخاكستري، لايه متوسط 2/14 متر
در قسمتهائي نيز ريپل ماركهاي متقارن مشاهده شده است كه نشاندهنده رسوبگذاري در عمق كم ميباشد.

ه- سازند شتري(ترياس مياني)

نام اين سازند از كوههاي شتري در شرق ايران توسط اشتكلين، افتخار نژاد، هوشمند زاده(1965) گرفته شده است كه ضخامت آن در مقطع تيپ 972 متر ميباشد بيشتر شامل دولوميت بوده و در بالاي آن حدود 152 متر آهك اسپك ديده ميشود. اين سازند بر روي سرخ شيل و زير ناي بند بصورت هم شيب قرار گرفته است.

در طاقديس راه دار-گچال ضخامت اين سازند در محلهاي مختلف فرق مينمايد كه بيشترين ضخامت در قسمت مياني و جنوبي يال غربي طاقديس قرار داشته اما در يال شرقي بدليل وجود گسل كلمرد در بيشتر قسمتها سازند فوق وجود نداشته و يا اينكه داراي ضخامت كمي ميباشد. دريال غربي از تنگه چراغ پايه تا تنگه مرادو تنكه نمكي اين سازند داراي ضخامت بيشتري بوده،ضمن اينكه در قسمتهاي جنوبي يال غربي از تنگه گدار شياه تا تيغ رعنو بدليل وجود يك ناوديس محلي سازند شتري از ضخامت بيشتري برخوردار است. بطور كلي لايه هاي تشكيل دهنده اين سازند از دولوميتهاي زرد روشن و سنگ آهك تيره و روشن تشكيل شده كه در مقطع AA در قسمت شرقي طاقديس شيب و امتداد آن (فرمول ص 12) بوده و در قمست غربي (فرمول ص 12) ميباشد.
در بعضي قسمتها افق III مواد آلومينيوم دار قسمت فوقاني سازند شتري ديده ميشود ميتوان آنرا كنتاكت سازند شتري و ناي بند بحساب آورد. بطور كلي بعد از ماسه سنگ ورني شده كمر بالاي مواد آلومينيوم دار فوق III شيلهاي سبز رنگ كه مشخصه سازند ناي بند ميباشد ديده شده است. با توجه اينكه در مقطع معدني كه از قسمت شمالي مزرعه حاجي آباد گرفته شده در فاصله بين سازند شتري و ناي بند( زيرافق آلومينيوم دار III) لايه‌اي از كنگلومرا بضخامت 4 تا 5 متر مشاهده شده است كه يك نبود چينه شناسي بين دو سازند فوق را تاء ئيد مينمايد. در دره كوه سلاخ ليتولوژي اين سازند از پائين ببالا بشرح زير ميباشد:
· ماسه سنگ دولوميتي با سطح فرسايش زرد رنگ و شيل آهكي بصورت بين لايه‌اي 27 متر 

· آهك تيره 




  
 4  متر
· دولوميت با سطح فرسايش زرد و مقطع خاكستري

10 متر
· دولوميت 





12 متر
· سازند شتري در طاقديس كلمرد نيز داراي رخنمون ميباشد و شامل حدود 250 متر دولوميت زرد نازك لايه و لايه متوسط (در قاعده) و دولوميت خاكستري و آهك خاكستري ضخيم لايه تا ماسيو (در بالا) است.
· بطور كلي ميتوان گفت كه در منطقه رباط خان سازند شتري داراي همان خصوصياتي است كه در مقطع تيپ (كوههاي شتري) مشاهده شده است. با اين تفاوت كه در اينجا ضخامت اين سازند كم ميباشد. سازند شتري با سازند ليكا در البرز قابل مقايسه است. ضمناً فرسايش باعث بوجود آمدن توپوگرافي كارستي در روي سنگها كربناته اين سازند گشته است. از نظر شرايط تشكيل اين سازند ميتوان گفت كه در محيط دريائي تشكيل شده است.
و- ساند ناي بند (ترياس بالائي)

اين سازند در منطقه مورد بازديد بيشتر شامل شيلهاي سبز رنگ، ماسه سنگهاي خاكستري مايل بسبز و كوارتزيت و شيلهاي هماتيتي، ماسه سنگ و آهك ميباشد. در ممبر B اين سازند لايه‌هاي لاتريتي دده ميشود. (افق IV مواد آلومينيوم دار) اين لايه‌ها داراي PCE و پلاستيسيته بالا ميباشد.

6- تكتونيك

احتمالا" حركات و جنبشهاي كوهزائي منطقه طبس در كربنيفربالائي كه بر اساس آزمايش ايزوتوپي برابر با 5 +- 315 ميليون سال قبل (كربنيفر بالايي) تخمين زده شده است انجام گرفته و همچنين از آناليزبيوتيت ناحيه ساغند از سنگهاي دگرگوني پره كامبرين كه بدست آمده است مربوط به حركات و جنبشهاي كوهزائي هرس نين (پالئوزوئيك زيرين) ميباشد. (بربريان و كينگ 1981) ولي ( 1977 ، Crawford ) از آناليز بيوتيت و مجموعه سنگهاي دگرگوني پره كامبرين ناحيه ساغند، سني برابر با 15 +- 240 ميليون سال قبل (پرمين مياني و بالائي) را بدست آورده است كه با هيچيك از حركات كوهزائي ايران مركزي مطابقت ندارد. نبود رسوبهاي اردويسين بالا و سيلورين و دونين زيرين و مياني را ميتوان بعلت جنبشهاي كوهزائي كالدوني دانست. (اگر چه تا كنون اثرات جنبشهاي كالدوني بجز ناحيه ما كو مشاهده نشده است).
در مورد شرايط جغرافياي گذشته ايران و بخصوص ايران مركزي ميتوان گفت كه قبل از هرسي نين (پالئوزوئيك) ايران تماماً بصورت پلاتفرم نسبتا" ثابتي بوده و فاقد هر گونه چين خوردگي مهم بوده است و نيز وجود شباهت قطبهاي ژئومغناطيسي ايران با آفريقا و عربستان نشاندهنده اين امر ميباشد كه در اواخر پره كامبرين و پالئوزوئيك ايران مركزي قسمتي از خشكي بزرگ گند وا نا بوده است، ولكا نيسم اسيدي قليائي در اواخر پره كامبرين ايران مركزي ولكانيهاي بازيك تا متوسط پالئوزوئيك در ايران مركزي نشانه هاي فاز كششي در اين زمان مي‌باشد.

7- ساختمانهاي منطقه مورد مطالعه

با توجه به نقشه زمين شناسي و عكسهاي هوائي ميتوان گفت كه منطقه تحت تاءثير سه گسل اصلي بشرح زير قرار گرفته است:

1- گسل نائين    (در غرب منطقه)

2-  گسل چشمه ( در مركز منطقه)
3- گسل كلمرد  ( در شرق منطقه)
1- گسل نائين:

اين گسل داراي امتدادي برابر شمال 18 شرق بوده و در غرب منطقه ميباشد. امتداد اين گسل تقريباً بموازات محور طاقديسهاي راه دار – گچال و كلمرد ميباشد. بدليل تاءثير اين گسل بر روي سازندهاي قديميتر از سازند شتري ميتوان اين مسئله را كه گسل از چند طاقديس و ناوديس كوچك بوده و جهت محور تمام اين ساختمانها با امتداد گسل نائين هم جهت ميباشد (ناوديسهاي دره غربي رودني و شمال شرقي آبراهه شمالي دره بجستون).

2- گسل چشمه

اين گسل در قسمت شمالي يال غربي طاقديس راه دار – گچال قرار داشته و امتداد آن شمال 30 شرق ميباشد. طول َآن حدود 35 كيلومتر بوده كه از ناحيه بخشي بسمت شمال بموازات جاده رباط خان – طبس واقع شده است. انتهاي جنوبي اين گشل تا نزديكي تيغ ليسه ادامه دارد. اين گشل بيشتر بر روي طاقديس راه دار – گچال تاءثير گذاشته است.

3- گسل كلمرد:

اين گسل در مجاورت يال شرقي طاقديس راه دار- گچال و در امتداد شمال 18 شرق قرار دارد تقريبا" بموازات محور طاقديسهاي راه دار- گچال نام برد. اين گسل داراي امتداد طولي نسبتا" زيادي بوده و در قسمتهاي شمالي منطقه بموازات جاده رباط خان طبس اثرات آن قابل مشاهده ميباشد. احتمالاً زمان وقوع آن پس از ژوراسيك تحتاني است هورست كلمرد نيز بين اين گسل و كسل ناي بند قرار دارد.

در رابطه با تغيير جهت شيب طبقات دريال شرقي طاقديس راه دار- گچال از سمت شرق بغرب احتمالا" ميتوان ازدياد فشارهاي جانبي از طرف غرب بشرق طاقديس را عامل تلقي نمود. اين مورد را ميتوان بصورت اشكال زير توجيه نمود.
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احتمالا" چين خوردگيها باعث تكرار بخشهاي مختلف سازند خان در طاقديس كلمرد شده است كه چگونگي عملكرد آن به بررسي و مطالعه بيشتري احتياج دارد.

در نقشه زمين شناسي (Sketch Map) كه در ضميمه گزارش ميباشد. گسلها و ساختمانهاي ديگري كه در منطقه وجود دارد آورده شده است.

8- كاني سازي

همانطور كه قبلا" نيز ذكر شد در منطقه مورد مطالعه چهار افق مواد آلومينينوم دار وجود دارد كه از قديم بجديد آنها را بنام افقهاي I و II و III و IV نامگذاري نموده‌ايم كه افق IV درسا زندناي بند قرار دارد و در اين گزارش به دليل قرار نداشتن اين افق در محدوده عمليات پي جوئي و اكتشاف طرح اشاره‌اي بآن نشده است. با مشاهده و بررسي مقاطع مختلف ميتوان قرار گرفتن اين افقها را بصورت ستون زير تنظيم نمود.

اين ستون با آنچه آقا نباتي (1353) گزارش نموده است مطابقت دارد.

افق IV ناي بند

افق III ـــــــــــ

             شتري

          ـــــــــــ
          سرخ شيل

افق II  ـــــــــــ
         ممبر C

    
  ـــــــ  
        ممبر B خان

       ـــــــ

ممبر A
ـــــــــــــ

گچال

ـــــــــــــ

از افقهاي مواد آلومينيوم دارد طاقديس راه دار – گچال حدود 19 مقطع معدني و در طاقديس كلمرد 32 مقطع برداشت و نمونه گيري شده است. نمونه گيري بصورت كانالي و موضعي بوده و از مشاهدات روي زمين و همچنين نمونه‌ها چنين استنباط ميشود كه مواد معدني داراي منشاء كارستي بوده و محيط تشكيل آن لاگون ميباشد (وجود كنگلومرا در قاعده افق III)

دريال شرقي و غربي طاقديس راه دار – گچال افقهاي I و II   مشاهده ميشود كه اكثرا" توسط واريزه پوشيده شده است مگر در جاهائيكه مواد معدني از سختي بيشتري برخوردار بوده و در بابر فرسايش مقاومت بيشتري نموده است. ضخامت افقهاي مذكور در هر يال طاقديس متغير بوده و بطور كلي شايد بتوان گفت كه وقتي ضخامت ماده معدني زياد ميشود كيفيت آن (در صد آلومين) آن بالا رفته و بر عكس آن نيز صادق است. كه البته اين مسئله را نميتوان در مورد  طاقديس كلمرد تعميم داد. افق III در ضلع شرقي طاقديس راه دار- گچال بيرون زدگي مشخص نداشته و فقز اثراتي از ماده معدني در اين قسمت مشاهده شد كه امكان نمونه برداري نبوده است. دريال غربي در نقاطي كه ضخامت سازند شتري افزايش و همچنين سازند ناي بند رخنمون داشت ميتوان قسمتي از افق III را ديد و بقيه آن از واريز پوشيده شده است. در حاليكه در طاقديس كلمرد بطور كلي افق III ديده نشد و شايد بدليل فرسايش قبل از تشكيل سازند بند باشد.
نتايج مقطع معدني افق II در جنوب شرقي طاقديس راه دار – گچال در محلي بنام تيغ رعنو در اينجا ذكر ميگردد كه از اين مقطع چهار نمونه آناليز X- Rax ديفراكتومتر بعمل آمده است كه بشرح زير ميباشد. (جدول شماره 1)

	شماره نمونه
	شماره مقطع
	ضخامت
	تركيب كاني شناسي
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	%L.O.I
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جدول شماره 1
همچنانكه در جدول شماره 1 مشاهده ميگردد زون ii در طاقديس راه دار – گچال داراي كانيهاي بوكسيتي (ديا سپور) ميباشد و نظر باينكه اين مقطع در قمست جنوب شرقي و از يال شرقي طاقديس برداشت شده است (با مقايسه يال غذبي (دره نيمروز) كه از اين افق جهت نسوز بهره برداري ميشود) ميتوان گفت كه افق II در اين طاقديسش داراي كيفيت و كميت بهتري نسبت به افقهاي ديگر استو ضمناً ضخامت متوسط اين افق در طاقديس راه دار- گچال 5/8 متر ميباشد كه حداكثر ضخامت آن در مقطع شماره 14 بمقدار 6/15 كتر ميباشد. گسترش طولي اين افق در طاقديس ذكر شده حدود 45 كيلومتر ميباشد و رنگ آن از كمر پائين به كمر بالا از خاكستري مايل بقهوه‌اي تا قرمز جگري و قهوه‌اي تا خاكستري تغيير مينمايد. مواد معدني اين افق بيشتر در قسمتهاي وسط سخت تر ميباشد ميتوان آنرا بدليل دياسپور موجود در آن دانست.
در طاقديس كلمرد، افقII داراي كيفيت و كميت چندان جالبي نميباشد، لذا از اين افق نيز چندين مقطع تهيه گرديده است كه در حال حاضر نتايج حاصل از تركيب كاني شناسي و شيميائي آن ماده نميباشد.

بطور كلي افق II در طاقديس كلمرد داراي 40 كيلومتر گسترش ميباد كه بيشتر بصورت عدسي ميباشد و ضخامت متوسط ماده معدني در ناحيه 15 متر و حد اكثر ضخامت زون 40 متر است كه در دره عبدالهو قابل رؤيت است و حد اقل ضخامت زون     متر است كه در دره كاله نارنج قرار دارد. رنگ مواد اين زون از پائين ببالا از خاكستري تا خاكستري مايل به قرمز (با بافت دانه ريز) تا قرمز ارغواني(با بافت پيزوليتيك) تغيير مينمايد. بافت مواد از پايين ببالا شامل دانه ريز، پيزوليتيك و دانه ريز ميباشد. از نظر سختي ميتوان گفت كه در وسط زون مواد سختر از ديگر قسمتها است.

افق I در هر دو ناحيه بيشتر شامل كلريت و كائولينيت ميباشد. ضمن اينكه در طاقديس راه دار – گچال سنگهاي دياسپوردار نيز مشاهده مي‌گردد. نتايج مقطعي از اين افق در جدول شماره 2 آمده است. (مقطع شماره     طاقديس راه دار – گچال)
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جدول شماره 2
در طاقديسكلمرد نيز افق I بيشتر شامل كائولينيت و كلريت است كه مقدار مواد بوكسي كم ميباشد. جدول شماره 3 نشاندهنده دو مقطع از اين افق در طاقديس كلمرد ميباشد.

	شماره نمونه
	شماره مقطع
	ضخامت
	تركيب كاني شناسي
	% Alo
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	%Sio

2
	%Fe O 23
	%Tio

2
	%Cao
	%L.O.I
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	مقطع شماره VIII
مقطع شماره VIII

مقطع شماره VIII

مقطع شماره VIII

مقطع شماره XXVI
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جدول شماره 3
بر اساس آنچه در جدولهاي شماره 2 و 3 آمده است ميتوان گفت كه زون I در هر دو طاقديس داراي كيفيت و كميت چندان مناسبي جهت توليد آلومينا نبود، ضمن آنكه در طاقديس كلمرد ضخامت متوسط زون 10 متر و گسترش طولي 40 كيلومتر و تغييرات بافت از پائين ببالا دانه ريز تا پيزوليتيك ميباشد و تغيرات رنگ نيز از خاكستري مايل بقرمز تا قرمز ارغواني است ضمناً در طاقديس فوق يال غربي داراي كيفيت نسبي بهتري نسبت به يالهاي ديگر است. در طاقديس راه دار- گچال در مقطع شماره    حدود 6/3 متر سنگهاي سبز ماشي تا قرمز ديده ميشود كه داراي دياسپور، كائولينيت، كلريت و بوهميت است اما اين مسئله در تمام طول 45 كيلومتري ماده معدني ديده نميشود و نمي‌توان آنرا تعميم داد. ضخامت متوسط اين زون در طاقديس راه دار- گچال 17 متر و حداكثر و حداقل ضخامت بترتيب 5/29 و 1/6 متر ميباشد كه در مقطع شماره 13 و 8 ميتوان مشاهده نمود.

زون III مواد آلومينيوم دارد در هر دو طاقديس كلمرد و راه دار – گچال داراي گسترش چنداني نبوده و يك نمونه از اين افق داراي تركيب كاني شناسي زير است:

1- دياسپور

2- كلريت
3- كائولينيت
4- گوتيت
5- بوهميت
با توجه بگسترش كم و ضخامت نا چيز اين زون(حد اقل در اين دو ناحيه) نميتوان بدان اميد وار بود.

كنتاكت بالائي و پائيني زونهاي مواد آلومينيوم دار اين دو منطقه، چنانچه ماسه سنگهاي ورني شده را كه جزئي از رون ميباشد مورد نظر داشته باشيم، ميتوان شماي زير را براي آنها ترسيم نمود:
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